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استخدام با جعل مدرک تحصیلی
شــرق: مردی ۳۵ ســاله که با مــدرک تحصیلی  �

جعلی به استخدام شرکت نفت درآمده بود، دستگیر 
شــد. مأموران پلیس میبد به دنبال شکایت فردی به 
نماینده شــرکت نفت مبنی بــر ارائه مدرک تحصیلی 
جعلی توسط فردی ۳۵ ساله که با استفاده از آن در 
شرکت استخدام شــده بود، تحقیقات را آغاز کردند. 
مأموران متوجه شدند متهم با جعل مدرک تحصیلی 
دانشگاه آزاد، زمینه را برای استفاده از مزایای مدرک 
و اســتخدام در شــرکت ملی نفت ایران فراهم کرده 
اســت. مأموران با حضور در شــرکت نفت، متهم را 
دســتگیر و به  کلانتری منتقــل کردند. متهم به مدت 
یک ســال در شــرکت نفــت کار می کرد و مســئولان 
حراســت شــرکت نفت با اســتعلام متوجه شــدند 
مدرکش جعلی اســت. بنابراین با تشــکیل و تکمیل 

پرونده، متهم به دادسرا معرفی شد. 

جعل گواهی فوت
 برای فرار از جریمه

اســتان  � انتظامی  جانشــین  خبرنگاران:  باشــگاه 
کردســتان، از دســتگیری فردی خبر داد که به منظور 
فــرار از پرداخــت جریمــه ۲٫۸  میلیــاردی، با جعل 
گواهی فوت بــرای خود، پنج ســال مخفیانه زندگی 
می کرد. ســرهنگ جعفــر آژنگ، جانشــین انتظامی 
استان کردســتان توضیح داد: در پی ارجاع پرونده ای 
با موضوع جعل اســناد دولتــی از مراجع قضائی به 
پلیس امنیت عمومی کردستان، پرونده برای رسیدگی 
در اختیار اداره پشتیبانی عملیات اطلاعاتی پلیس قرار 
گرفت. وی افــزود: تحقیقات حکایت از آن داشــت، 
متهم پرونده مردی میان ســال اســت که سال ۱۳۸۹ 
در مرجع قضائی به پرداخت دو میلیاردو ۸۰۰  میلیون 
ریال جریمه به دولت محکوم شــده اســت، اما برای 
فــرار از اعمال قانون، با جعل اســناد و مدارک دولتی 
اقدام به تهیه گواهی فوت برای خود کرده اســت و از 
آن تاریخ به طور مخفیانه در پایتخت ســکونت دارد. 
جانشین انتظامی استان کردستان اضافه کرد: مأموران 
با پیگیری های خود دریافتند متهم در سال چندمرتبه 
برای ســرزدن به اقوام و آشنایان خود به شهر سنندج 
مراجعه می کنــد. به این ترتیب وی ســه روز پیش در 
اقدامی غافلگیرانه هنگام حضور در شــهر ســنندج 
دستگیر شد. این مقام انتظامی ضمن اشاره به اعتراف 
صریــح متهم اظهار کــرد: فردی که با جعل اســناد 
دولتــی اقدام به تهیه گواهی فوت برای وی کرده بود 

نیز در شهر سنندج دستگیر شد. 

رخداد گفت وگو با مردی که مرتکب جنایت مسلحانه شدحادثه ها

ناگهان تصمیم گرفتم آدم بکشم
شــرق: امین جوانی ۳۰ ساله است که بعد از آشنایی با 
مردی مسن او را به قتل رســاند و ۳۰  هزار دلار از وی 
ســرقت کرد. متهم در بازجویی های ابتدایی ادعا کرده 
بود زمانی که می خواست نحوه کار با سلاح را به مقتول 
آموزش دهد اتفاقی گلوله ای شــلیک و باعث قتل شد 
اما سپس این ادعا را رد کرد و هنوز هم انگیزه اصلی اش 
را از قتــل توضیح نداده اســت. امیــن در گفت وگو با 

خبرنگار ما جزئیاتی از قتل را شرح داده است: 

  با مقتول چطور آشنا شدی؟  �
از مدتی قبل با همســرم اختلاف پیدا کرده بودم؛ 
برای همیــن تصمیم گرفتم مدتی جــدا از او زندگی 
کنــم. به همین منظــور در آگهی یکــی از روزنامه ها 
دنبال خانه گشــتم و در نهایت به آگهی ای که مقتول 
داده بــود برخوردم. آگهی داده بــود دنبال هم خانه 
می گردد. به خانه اش رفتم و چون شــرایط را مناسب 
دیدم و او هم از من خوشــش آمد، قرار شد هم خانه 

شویم. 
  شــرایطی که می گویی برای تو مناســب بود،  �

چگونه بود؟ 
او گفــت ماهانــه ۵۰۰  هــزار تومان بابــت اجاره 
باید بپــردازم. خانه او در شــهرک غرب و خانه خودم 
در ســعادت آباد بــود؛ این نزدیکی هم یکــی دیگر از 
امتیازاتی بود که وجود داشت. او می خواست یک اتاق 

خواب خانه را در اختیار من بگذارد. 
  آیا او تنها زندگی می کرد؟  �

خانــه خودش بود و تنها زندگــی می کرد؛ چون با 
همسر و پسرش مشکل داشت. آنها هر چندوقت یک  
بار ســراغش می آمدند و با هم درگیر می شدند. (این 

حرف صرفا ادعای متهم است.) 
  شغل مقتول چه بود؟  �

بیکار بود. از پس اندازی که داشت استفاده می کرد؛ 
گاهی هم ماشین خریدوفروش می کرد. 

  در آمد تو چقدر بود؟  �
من مهندس کامپیوتر هســتم و درآمدم متغیر بود. 
چــون پروژه ای کار می کردم بین ســه تــا پنج  میلیون 

تومان در ماه درآمد داشتم. 
  تو که درآمد خوبی داشــتی، چرا برای خودت  �

خانه نگرفتی یا در یکی از پانســیون ها در مرکز شهر 
یا هرجای دیگر زندگی نمی کردی؟ 

چون معلوم نبود اختلاف با همسرم چقدر طول 
بکشد. از طرفی می خواستم نزدیک خانه خودم باشم 

و از آن مهم تر اینکه قرار بود هرکدام اگر از هم خانگی  
راضــی نبودیم، یک  ماه زودتــر بگوییم تا ماجرا تمام 
شــود؛ درحالی که اگر می خواســتم خانه بگیرم، باید 
قرارداد یک ســاله می بســتم. از طرفی لازم نبود پول 

پیش بدهم. به هرحال راحت بودم. 
  اسلحه را برای چه خریده بودی؟  �

مقتول از من خواســت برایش اسلحه بخرم، چون 
می ترسید خانواده اش سراغش بیایند. 

  پس او سابقه درگیری و دعوا داشت؟  �
آخرین بــار کار بــه ۱۱۰ کشــیده بود. یــک  بار هم 
می خواســتند بــه گاوصندوقش دســتبرد بزنند برای 

همین دوربین مداربسته گرفته بود. 
  چرا می خواست هم خانه بگیرد؟  �

از تنهایی می ترســید. پیش روا ن پزشک رفته بود و 
دارو مصرف می کرد. 

  با همه این ماجراها باز هم می خواســتی با او  �
هم خانه شوی؟ 

بلــه، من فقط ماجراها را از زبان خودش شــنیدم؛ 
چیزی با چشم خودم ندیدم. 

  چطــور در مــدت کوتاهی که از آشــنایی تان  �
می گذشت، از تو خواست برایش سلاح بخری؟ 

وقتی نشســتیم با هم صحبت کردیم از زندگی اش 
برایم گفــت و اینکه امنیت جانی نــدارد. گفت دنبال 

اسلحه اســت و من گفتم می توانم برایش تهیه کنم. 
آن موقع فقط چهار روز از آشنایی مان می گذشت. روز 
اول دو ســاعتی آنجا بودم، روز بعد برای ناهار دعوتم 
کرد و روز سوم که رفتم شب مرا نگه داشت. روز بعد 

برایش سلاح خریدم. 
 اسلحه را از کجا به این راحتی تهیه کردی؟  �

یکی از دوســتانم قبــلا گفته بود فلانــی می تواند 
اسلحه بیاورد؛ من هم به او گفتم اسلحه می خواهم و 
او همان لحظه سلاح را به من داد، البته او را معرفی 

کردم و او دستگیر شده است.
  آیا برای هرکس که می خواســت، اسلحه تهیه  �

می کردی؟ 
نه، این بار می خواستم خودی نشان دهم.

  درباره روز حادثه توضیح بده. �
صبح رفتم اســلحه را گرفتم و به خانــه بردم. تا 
خانه هم اســلحه را باز نکردم. وقتی اسلحه را به او 
دادم خوشحال شد و آن را کنار دست خودم روی میز 
گذاشــت. بعد رفت برایم چای بریزد که من اسلحه را 

برداشتم و به او شلیک کردم. 
  چرا او را کشتی؟  �

در کمتر از یک صدم ثانیه این کار را کردم. با انگیزه 
قبلی نبود، ناگهان اسلحه را برداشتم و شلیک کردم.

  تو که وضع مالی نســبتا خوبی داشتی، چرا از  �

مقتول سرقت کردی؟ 
وقتــی او را کشــتم، ناگهان در زدنــد. وقتی در را 
باز کردم دیدم پیک موتوری اســت. ترســیده بودم. او 
را بــه داخل دعــوت کردم و او دلارهــا را به من داد 
و دســتگاه خودپرداز ســیار را درآورد تا پول را به او 
پرداخت کنم. من هم عابربانک را به او دادم اما چون 
رمز را نمی دانســتم یک عدد الکی به او گفتم و بعد 
او را به داخل دعوت کردم تا از خود مقتول شــماره 
عابربانکــش را بگیرد. در آن موقع بــود که جنازه را 
دید و من با تهدید اســلحه دســت و پای او را بستم 

و فرار کردم. 
  بعد چه کردی؟  �

تمام روز سرگردان بودم، بعد به خانه خودم رفتم. 
  تو چرا برای مدتی به خانه پدر و مادر یا اقوام یا  �

حتی یکی از دوستانت نرفتی تا مشکلت با همسرت 
حل شود؟ 

قبلا ایــن کار را کرده بودم و برایم ســخت بود که 
بازهــم این کار را بکنم. یک  ســال بود که با همســرم 
اختلاف داشــتم و نمی خواستم کســی بیشتر از این از 

ماجرا مطلع شود. 
  چه مــدت بــود ازدواج کرده بودیــد و دلیل  �

اختلاف تان چه بود؟ 
دوســال ونیم بود که ازدواج کرده بودیم. از همان 
اختلافاتی که همــه زوج های جــوان در آغاز زندگی 
دارند. همســرم از سفرهای مکرر من شاکی بود. چون 
من پروژه ای کار می کردم و پیش می آمد که یک هفته 

یا ۱۰ روز در خانه نبودم. 
  آیا برای حل اختلافات تلاش کردید؟  �

پــدر و مادر من و پدر و مــادر او چند بار پادرمیانی 
کردند و ماجرا به طور موقت حل می شد اما دوباره باز 

بالا می گرفت. 
 آیا به مشاور یا روان شناس هم مراجعه کردید؟  �

بله، چند جلسه رفتیم اما نتیجه نداد. 
  چند خواهر و بــرادر  داری و آیا پدر و مادرت با  �

هم اختلاف دارند؟ 
دو برادر و یک خواهر هســتیم؛ من بچه وســطی 

هستم و پدر و مادرم هم با هم اختلافی ندارند. 
  آیا از قتل پشیمان شدی؟  �

بله، همــان لحظه اول پشــیمان شــدم؛ چند بار 
خواستم خودم را معرفی کنم. 

  چه چیزی از رفتار مقتول به یادت مانده است؟  �
او خیلی راحت به خانواده اش توهین می کرد. 

دوربین مداربسته 
سارق باغ ویلاها را لو داد

شــرق: ســارق حرفه ای باغ ویلاها دســتگیر شد.  �
انتظامی  ســرهنگ «مهیــار رســتگاری»، فرمانــده 
شهرســتان پردیس، دراین باره گفت: «در پی تماسی 
تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و اعلام سرقت 
از یــک باغ ویلا مأمــوران در محل حاضــر و متوجه 
شــدند ســارق پس از ورود به ایــن باغ ویلا، تعدادی 
از لــوازم را از ســاختمان ایــن باغ به ســرقت برده 
اســت». وی ادامه داد: «مأموران با توجه به تصاویر 
دوربین های مداربســته، تصویر ســارق را شناسایی و 
او را هنگام گشت زنی مشــاهده و دستگیر کردند. در 
بازرسی از کیف ســارق تعدادی اسباب و لوازم منزل 
شامل شــیرآلات، لوازم برقی و...، کشف شد و متهم 
به اداره آگاهی شهرســتان انتقال داده شد. این مقام 
انتظامــی بیــان کرد: این ســارق که ۹ مورد ســابقه 
ســرقت از باغ ویلاها و خریدوفروش موادمخدر را در 
پرونده خود داشــت در بازجویی های انجام شده لب 

به اعتراف گشود.

دستگیری سارق 
با کمک نگهبان محله

شــرق: مرد جوانی که شــب ها اقدام به سرقت  �
دریچه هــای کنتــور آب می کــرد، دســتگیر شــد. 
ســرکلانتر غــرب مشــهد دراین بــاره گفــت: در پی 
گزارش سرقت های سریالی دریچه های کنتور آب در 
منطقه الهیه مشــهد، پیگیری موضوع در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. ســرهنگ میلانلو افزود: تیم های 
آگاهی جلســات توجیهی با نگهبانــان محله حوزه 
استحفاظی خود برگزار کردند. همچنین با همکاری 
مدیران چند مجتمع مســکونی دوربین مداربسته نیز 
نصب شــد. وی گفت: سرانجام مأموران با همکاری 
نگهبانــان محله و با توجه به تصاویر ضبط شــده از 
طریــق دوربین ها، یکــی از عاملان این ســرقت ها را 
که با خودرو پراید مشــکی رنگ پرسه می زد، در حال 

ارتکاب سرقت دستگیر کردند. 

انهدام باند سارقان منزل
شــرق: باند پنج نفره ســارقان منازل در عملیات  �

پلیس کهنوج در استان کرمان، متلاشی شد. سرهنگ 
داد:  دراین بــاره توضیح  پهلوان خســروی»  «کرامت 
«به دنبــال وقوع ســرقت منازل، دســتگیری عامل یا 
عاملان جرم در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت 
و پلیس آگاهی با انجام یک ســری عملیات اطلاعاتی 
موفق به دســتگیری دو سارق شد. سرهنگ خسروی 
افــزود: در تحقیقات فنی به عمل آمــده، متهمان به 
همدســتی ســه نفر دیگر نیز اعتراف کردند که از این 
تعداد، دو نفر مال خــر بودند. این مقام انتظامی بیان 
کرد: پلیس بــا همکاری متهم دستگیرشــده ضمن 
شناســایی مخفیگاه سایر سارقان، آنها را در عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر کرد و در بازرسی از مخفیگاه آنها، 
لوازم خانگی ســرقتی، ازجمله کولر گازی، تلویزیون، 
پتو، سیلندر گاز، وجه نقد، گوشی تلفن همراه و دیگر 
اموال سرقتی را کشــف کرد و به صاحبانش تحویل 
شــد. سرپرســت انتظامی شهرســتان کهنوج افزود: 
متهمان که به ۱۳ فقره ســرقت منزل اعتراف کردند، 
پس از تکمیــل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به 
مقام قضائی تحویل داده شــدند. پهلوان خســروی 
هشــدار داد: شــهروندان بــا توجه به شــروع فصل 
مسافرت ها، هنگام ترک منزل ضمن محکم کردن در و 
پنجره و حتی راه ورودی کولرها، نبود خود را به افراد 
مورد اطمینان و همســایه ها اطلاع دهند تا اموالشان 

مورد سرقت قرار نگیرد. 

نجات کو ه نوردان سرگردان 
در ارتفاعات توچال

تهران  � ســخنگوی سازمان آتش نشــانی  ایسنا: 
از نجــات گروه پنج نفره از کو ه نــوردان در ارتفاعات 
توچال خبر داد. سیدجلال ملکی گفت: مفقودشدن 
گروهــی از کو ه نوردان در ارتفاعات توچال ســاعت 
۲۱:۴۷ سه شــنبه به ســامانه ۱۲۵ اطلاع داده شــد 
که به دنبال آن ســتاد فرماندهــی، گروه نجات ویژه 
کوهســتان را بــه محل حادثــه اعزام کــرد. وی با 
اشاره به مشــخص نبودن موقعیت دقیق این افراد 
خاطرنشــان کرد: آتش نشــانان از طریق تجهیزات 
خــود و برقراری تمــاس با این گــروه از کو ه نوردان 
مفقودشــده موقعیــت و محل دقیق آنــان را پیدا 
کردنــد و بــرای نجــات آنــان وارد عمل شــدند. 
ســخنگوی آتش نشانی تهران اضافه کرد: سرانجام 
پــس از مدتی گــروه عملیات کوهســتان به محل 
رســیدند و متوجه شــدند پنج کو ه نورد شامل سه 
مرد و دو زن از مســیر اصلی خــود خارج و پس از 
ساعت ها سرگردانی دچار ضعف بدنی و جسمانی 
شــده و درخواســت کمک کرده اند. ملکی با بیان 
اینکه آتش نشــانان در محل کمک های اولیه را به 
آنــان ارائه و آنان را به مســیر اصلــی و پایین کوه 
منتقل کردند، گفت: حوالی ساعت ۲۴ آتش نشانان 
به عملیات خود خاتمه دادند. ســخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری تهران 
خاطرنشان کرد: کو ه نوردان باید توجه داشته باشند 
هنگام کوه پیمایی هرگز از مســیر اصلی خود خارج 
نشوند و اگر چنانچه آشنایی چندانی با کوه ندارند و 
کو ه نوردی را به طور جدی پیگیری نمی کنند، به طور 
جد از این کار خــودداری کنند و در صورت بروز هر 
نوع حادثه ای، ضمن حفظ خونسردی با آتش نشانی 

تماس بگیرند و در موقعیت خود بمانند. 

پنج قاره

تصادف مرگبار قطار و کامیون
وزارت بهداشــت تونس اعلام کــرد در تصادف  �

قطــار مســافربری با کامیــون در این کشــور ۱۸ نفر 
کشــته و ۹۸ نفر دیگر زخمی شدند. این تصادف که 
بدترین ســانحه در تاریخ راه آهن این کشور محسوب 
می شــود، در منطقه «الفحص» استان «زغوان» (۱۰ 
کیلومتری شهر الفحص) رخ داد. قطار مسافربری که 
بین شهر«قعفور» استان سلیانه و پایتخت تونس در 
حــال تردد بود با کامیون ســنگین تصادف کرد. حال 
سه نفر از زخمیان وخیم گزارش شده است. استاندار 
زغــوان به یک رادیوی محلی گفته کامیون ســنگین 
روی ریل قرار داشــت که قطار مسافربری به شدت با 
آن برخورد کرد و واگن ها و لوکوموتیو بعد از تصادف، 
از ریــل خــارج و واژگون شــدند. وزیــر حمل ونقل 
تونــس هم علت اصلی تصادف را نبود مانع و چراغ 
هشــدار دهنده در تقاطع جاده عبور خودروها با ریل 

راه آهن اعلام کرد.

۷۵ سال زندان به دلیل تیراندازی خونین
مردی آمریکایی که در جریان جنایت مســلحانه  �

دو نفر را کشــته بود، به ۷۵ سال زندان محکوم شد.. 
«جورج ادی» ۲۰ســاله، به اتهام قتــل در تیراندازی 

مرگبــار کــه در ســال ۲۰۱۴ منجر به مــرگ «جیمل 
کوک» ۲۲ساله و دوستش«شــاون اسپنسر» ۲۱ ساله 
شــده بود، محاکمه و به ۷۵ ســال زنــدان محکوم 
شــد. اما خانواده های دو قربانی به حکم اعلام شده 
برای قاتل فرزندانشــان اعتراض کردنــد و از قاضی 
خواستار تجدید نظر در صدور حکم محکومیت وی 
شدند. خانواده های قربانیان از هیأت منصفه و قاضی 
خواستار حکم اعدام برای «جورج ادی» ۲۰ساله که 
در زمان ارتکاب قتل ۱۹ساله بود، شدند. پس از پایان 
جلسه دادگاه، زمانی که مأموران پلیس قصد انتقال 
متهم به خــارج از دادگاه را داشــتند، میان «جورج 
ادی» و خانواده هــای قربانیــان درگیری فیزیکی رخ 
داد. به گفته یکی از شاهدان، ابتدا «جورج» که بسیار 
از حکم دادگاه رضایت داشت، پس از گفتن جملات 
بســیار زشــت به خانواده قربانیان به قــدری آنان را 
خشــمگین کرد که باعث درگیری میان هر دو طرف 
شد. اتهام «جورج ادی» قتل عمد، سرقت خودروی 
قربانیان و همچنین چندین فقره سرقت از منازل بود. 
وی در گذشــته نیز به اتهام حمل ســلاح غیرقانونی 
بازداشــت شــده بود. به گفته قاضی،  اعــدام ادی با 
تزریق سم یا روش های دیگر نمی تواند به طور حتمی 

مانع بروز جرائم مشابه این چنینی شود.

شــرق: مردی که متهم است در پی ســال ها اختلاف با 
همسرش او را به قتل رسانده، به زودی در دادگاه کیفری  
اســتان تهران محاکمه می شود. به گزارش خبرنگار ما، 
متهم که مردی ۳۵ســاله  است، یک سال قبل در جریان 
بحث و درگیری ای که با همســرش داشت، او را به قتل 
رساند و جســدش را در خانه رها کرد. پس از پیداشدن 
جنــازه مینا، پدر و مادر او از دامادشــان شــکایت و این 
مرد را به قتل متهــم کردند. مادر مینا گفت: «دخترم از 
ابتدای ازدواج با محســن با او اختلافات زیادی داشــت 
و مرتب با هم درگیر می شــدند، اما چون دخترم خیلی 
زود بچه دار شد، نمی توانســت از شوهرش جدا شود و 
همیشه می گفت اگر از محسن جدا شوم، شوهرم دیگر 
اجازه نمی دهد دختــرم را ببینم. به همین خاطر هم با 
وجود همه ســختی ها در آن خانه زندگی می کرد».این 
زن توضیــح داد: «چندمــاه قبل از این حادثــه، دامادم 
با چاقو دخترم را زد و او مدتی بســتری شــد. هرچه با 
دختــرم درباره ضربه ای که خــورده  بود صحبت کردم، 
چیزی نگفــت. وقتی موضوع را از دامادم جویا شــدم، 
به من گفــت درحال تیزکردن چاقو بــوده که ضربه ای 
به دختــرم خورده و قصدی در این کار وجود نداشــته. 
بــا اینکه حدس مــی زدم او قصد جان دختــرم را کرده 

 باشــد، بااین حال وقتی دخترم هم حرف های شوهرش 
را تأیید کــرد، چیزی نگفتم تا اینکــه مدتی بعد دخترم 
درحالی که به شــدت عصبانی بود و با شــوهرش دعوا 
کرده  بود، موضــوع را به من گفت».این زن درباره علت 
اختلاف دختر و دامادش گفت: «اگر اجازه می دادند آنها 
خودشــان برای زندگی شــان تصمیم بگیرند این اتفاق 
نمی افتــاد و خیلی خوب زندگــی می کردند، اما دامادم 
خیلی به حرف های مادرش گــوش می کرد و هرچه او 
می گفت انجام می داد. متأسفانه این زن خیلی در زندگی 
بچه ها دخالت می کرد و بارها دخترم را تهدید کرده  بود 
که کاری می کند پسرش او را طلاق بدهد. هربار دامادم 
به خانه مادرش می رفت و برمی گشت، با دخترم دعوای 
شدیدی می کرد».محسن با توجه به شکایت پدر و مادر 
مقتول بازداشت شــد. او به قتل همسرش اعتراف کرد 
و گفــت: «در یک لحظه عصبانیت نتوانســتم خودم را 
کنترل کنم. چاقو را برداشــتم تا مینــا را تهدید کنم، اما 
وقتی چاقــو را پرت کردم، به ســینه اش برخورد کرد و 
باعث مرگش شد. از کارم پشیمان هستم». سرانجام این 
پرونده با صدور کیفرخواســت برای رسیدگی به شعبه 
۸۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد و مرد جوان 

به زودی پای میز محاکمه می رود.

پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شد
همسرکشى؛ فرجام اختلافات خانوادگى
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